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یادداشت

از آنجا که انســان مدعی اســت قادر به درک انواع 
وجوه زندگی خود و ســایر موجودات جهان اســت و از 
آنجا که احساس پوچی ناشی از بیهوده انگاشتن زندگی 
با روزمرگی پیوند ناگسســتنی دارد، طبیعی است انسان 
بخواهــد زندگــی را به تن و لذات تنانه فــرو نکاهد و از 
انــواع گوناگون زندگی مادی و معنایی برخوردار باشــد 
و برداشــت های متفاوت از زندگی را شناسایی و تجربه 
کند، زیرا ذهن انســان خواهان ابدیت، بی نیازی و زیبایی 
اســت. اما زندگی تنانــه در طبیعی تریــن و غریزی ترین 
شــکلش محــدود و ممکن بــه امکان هایی اســت که 
همراه با نیاز و تکرار اســت. این جدال درونی اســت که 
انســان را مهیای رنج بردن و برساخت نوع دیگر زندگی 
می کند. امــا زندگی معنایی یا فلســفی زندگی دیگری 
اســت که انســان در اعتراض به بودگی دائمی نیازها و 
تکرارهــا از طریق رنج بردن و برســاخت مفاهیم جدید 

برای خود می ســازد. انتخاب رنج در اصل امتناع انسان 
از درنغلتیدن به ابتذال بودگی و نفی دست آموزشــدن 
توســط روزمرگــی فاقد معنا و مفهوم اســت. انســان 
از طریــق اعتــراض بــه وضعیت و موقعیــت موجود، 
وضعیت مطلوب خود را براســاس رنجی که در طلب 
مقصود می برد، آن گونه می ســازد که خود می خواهد و 
می پســندد. از انواع رنج هایی که دست برقضا کهن ترین 
و دلهره آمیزترین رنج بشــری نیز هســت، رنج گرسنگی 
اســت. ازاین رو می توان گفت روزه داری رنجی است که 
انسان آگاهانه در اعتراض به روزمرگی تمامیت خواهی 
کــه میل ســبعانه ای به تســخیر تمامی وجــود آدمی 
دارد برمی گزینــد. گرســنگی آگاهانه نوعــی اعتراض و 
برآشــوبیدن علیه جباریتی تنانه و عقلانی اســت که در 
واداشتن انسان به کامجویی و لذت بری پایان ناپذیر از هر 
امکان و ممکنی درنگ نمی کند. انســان تنها موجودی 
است که در همذات پنداری با دیگری می تواند رنج بردن 
را همچون تجربه ای زیسته درک کند. از رنج بردن دیگری 
به اندازه ای که خــود رنج می برد بگدازد، برخلاف مرگ 
که چنان که ویتگنشــتاین می گوید یک تجربه در زندگی 
نیست، بلکه مرگ همواره مرگ دیگری است. روزه داری 

ابتدایی ترین طریقی است که آدمیان برای ارتباط خود با 
معنای زندگی یافته اند. رنج بردن آگاهانه درواقع پیروزی 
هوشمندانه انســان بر جباریت مردن از خوشی و لذات 
بیهوده اســت. پذیرش آگاهانه رنج، اعتراض به نگرشی 
اســت که انســان را صرفا به جنبه عقلانیت حسابگری 
محدود می کند و او را از قدم گذاشــتن در راه آگاهی های 
تراژیک برای دســتیابی به آرزوهای «شدن» بازمی دارد؛ 
شــهودی که در ژرفای تباهی های بودنی کپک زده و در 
اوج تاریکــی محدودیت ها و نیازهای روزمره، نشــان از 
صبح می دهد. عالمان می گویند روزه ســه قسم است: 
روزه روح، روزه عقل و روزه نفس. اگر روزه را براســاس 
نظریه رنج بررســی کنیم، قاعدتا به این نتیجه خواهیم 
رســید که روح و عقل و نفس آدمی همواره در معرض 
خطر درخودماندگی و یک جابودگــی و کپک زدگی قرار 
دارد و رمضان می تواند زمانی برای اعتراض جمعی به 
هرآنچه جماعت را تشویق به بودگی و ماندگی می کند 
باشــد؛ اعتراضی ظرفیت ساز که فطرت آدمیان را به قدر 
همتشــان برای گریــز از ابتذال روزمرگــی و تکرار بودن 
گسترش می دهد. آن گاه است که می توان گفت: فردای 

رمضان و عید فطر به مثابه نوروز خواهد شد.

تجربه دیگران

یکی از عجیب ترین روزهای میلادی را باید «روز دماغ 
قرمز» دانست. این روز برای کمک به کودکان نیازمند در 
نظر گرفته شده است. روزی که اگرچه هر سال در ۲۶ می  
برگزار می شــود؛ اما از هفته ها قبل برنامه های متفاوتی 
برای آن تدارک دیده شــده اســت. امســال نیز برای این 
روز افراد بسیاری دست به کار شــدند و با گذاشتن دماغ 
قرمز روی صورتشان که مخصوص گریم دلقک هاست، 
تلاش کردند مبالغی را بــرای کمک به کودکان نیازمند 
جمع آوری کنند. تاکنون افراد مختلفی از میان ستاره ها 
به شــرکت کنندگان این روز پیوســته اند که آخرین آنها 
«جولیا رابرتــز»، «التون جان» و «جک بلک» هســتند. 
این ســه نفر با اعلام اینکه از طرفداران برگزاری مراسم 

این روز هستند، تاکنون توانسته اند ۳۰  میلیون دلار برای 
کمک به کودکان نیازمند جمــع آوری کنند. بنا به اعلام 
برگزارکنندگان این روز، با یک دلار می توان برای کودکان 
بی سرپرســت یک وعده غذای گرم تهیه کرد، با پنج دلار 
می توان مراقبت های درمانی برای یک کودک تدارک دید، 
با چهار دلار می توان یک مادر و کودکش را از خطر ابتدا 
به مالاریا نجات داد، با هفت دلار می توان برای کودکان 
یک کتاب تهیه کرد، با ۱۵ دلار می توان برای یک کودک کار 
و خیابان یک تخت خواب در خانه ای امن ایجاد کرد و با 
۳۵ دلار می توان کودکی را برای تست بینایی و درصورت 
لزوم تهیه عینک برای او برد؛ اما ستارگان همیشه بیش از 
اینها پول برای کمک به کودکان نیازمند فراهم می کنند. 

امسال جولیا رابرتز در مدرسه ویژه کودکان بی سرپرست 
در آریزونا حاضر شد و از دوستدارانش خواست که مبالغ 
اهدایی خود را به این مدرســه بدهند. جک بلک نیز به 
بیمارســتان مخصوص کودکان رفت و بقیه را به کمک 
به این کــودکان دعوت کرد. بیل گیتس حدود یک هفته 
قبل از این مراســم، در توییتر درباره این روز توییتی کرد و 
پیشنهاد داد هرکس در این باره توییت کند یا ری توییت به 
ازای هر توییت یا ری توییت ۱۰ دلار برای ریشــه کنی فقر 
کودکان از ســوی بنیادش اختصاص می یابد. در نهایت 
۲۶  هزار نفر ری توییت کردند؛ اما درنهایت «بیل گیتس» 
و همســرش «ملیندا» هفت میلیــون و ۷۵۰هزار دلار از 

طریق بنیاد خود برای این روز اختصاص دادند. 

گرسنگی آگاهانه؛ اعتراض به روزمرگی  اندی و اینا در شبکه دو
پوریــا عالمی: من میدون هســتم، میــدون دوم،  �

عاشــق ســوفیا. دیروز هم که رفتم خواستگاری، یک 
تی شــرت پوشــیده بودم که عکــس (ف.الف) روش 
بــود، روی بازوم هم عکــس (ب.و) را تاتو کرده بودم 
و زیر لب هم داشــتم تفنگت را زمین بگذار شجریان 
را می خوانــدم و یک پلاکارد هم گرفته بودم دســتم 
که روش عکس تاجزاده بــود و... خلاصه با همچین 
وضعی رفتم در خانه سوفیا. بابای سوفیا که در را باز 
کــرد یکهو هول کرد و فشــارش افتاد و غش و ضعف 
کرد و ســریع رفــت پتــو را آورد و انداخت روی من و 
گفت: پســر تو از حمل ویدئو در دهه ۶۰ و از داشــتن 
بشقاب ماهواره در دهه ۹۰ خطرناک تری. این چه سر و 
وضعی است؟ تو اصلا از کشف حجاب ناصرالدین شاه 
هم کشف حجاب تری. چرا آمدی در خانه ما؟ الان «در 
شــهر» یا «۲۰:۳۰» بیایند و از ما فیلم بگیرند و آبروی 
ما را تــوی تلویزیون ببرند ما چــه کار کنیم؟ خواننده 

آن ورآبی؟ آن هم سر لخت؟ روی تی شرت؟ 
گفتم: نگران نشوید. از تی شرت من یک نسخه بیشتر 
منتشر نشــده و مخاطب محدود دارد. روزنامه کیهان 
دیروز به صورت رنگی در صفحه اول سراســر ایران را 
با این تصویر آشــنا کرده. آن هم نه فقط این عکس را، 

عکس (ب.و) و اینها را هم منتشر کرده. رنگی. 
بابای سوفیا گفت: کیهان؟ کیهان این عکس ها را 
منتشر کرده؟  گفتم: بله. بابای سوفیا گفت: اگر کیهان 
منتشر کرده حتما خبری است. کیهان کار بی حکمت 
نمی کند. تلویزیون را روشــن کن ببین دارد اندی و اینا 
پخش می کند یا نه. بدو پســر. به به. من هم پا شــوم 
بروم شمال که جاده های شــمال محاله یادم بره... و 

بشکن زنان رفت که چمدان ببندد. 
نتیجه گیری: با خودتان.
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کارتون خواب

آن سوى تاریخ

صداوســیما در یکی از برنامه های خــود به موضوع 
ترنس سکشــوال ها یا بیمارانی که دچار اختلال هویت 
جنسی هســتند، پرداخته اســت. این موضوع که در 
این ســال ها یکی از خط قرمزهای صداوســیما بوده، 
تاریخچه ای به وسعت سی و چند ســال دارد؛ چراکه 
امام راحل اولین مرجع تقلیدی بودند که با اســتفتایی 
حمایــت خود را از تغییر جنســیت ایــن افراد اعلام 
انجمن  رئیس  موســوی چلک،  سیدحســن  از  کردند. 
مددکاری ایران که چندین سال در سازمان های دولتی 
مسئول رســیدگی به وضع این افراد بوده، پرسیده ایم 
در این سال ها، ترنس سکشوال ها چه شرایطی را پشت 

سر گذاشته اند؟

 اولین بار چه زمانی با موضوع ترنس سکشوال ها  �
مواجه شدید؟

ســال ۱۳۸۳ اولین برخورد مستقیم من با موضوع 
ترنس سکشــوال ها در ایران بود. تا پیــش از آن، با این 
افراد آشــنا شده بودم اما از ســال ۸۳ این آشنایی وارد 
مقطعــی جدی و مهم شــد. یادمان باشــد که خیلی 
ســال قبل هم ایرانی ها در یک مقطــع مهم و تاریخی 
با موضوع ترنس سکشــوال ها آشــنا شــدند و آن هم 
زمانی بــود که خانم ملــک آرا برای گرفتن اســتفتای 
تغییر جنســیت بــه محضر امام راحل رفتند و ایشــان 
یکی از مهم ترین اســتفتاهای تاریخــی در این حوزه را 
صادر کردند و ملک آرا توانســت بر اساس نظر مساعد 
رهبر کبیر انقلاب، جنسیت خود را تغییر دهد. منتها در 
طول این سال ها، نگاه جامعه به این گروه از شهروندان 
جامعه، نگاهی شبیه به روســپی ها و همجنس گراها 
بــود و طبیعتا به عنوان فردی که چندین ســال به طور 
مستقیم در حوزه فعالیت های اجتماعی با این گروه در 
ارتباط بوده ام، خوشــحالم که تلویزیون کشور هم این 
اجــازه را به آنها داده که به نوعی خود را در یک برنامه 

پربیننده بازمعرفی کنند.
 در سال ۸۳ چه اتفاقی افتاد؟ �

تی اس ها رو به روی وزارت کشــور تجمعی کوچک 
ترتیــب داده بودند و مطالباتی داشــتند و طبعا وزارت 
بهداشت برای ورود به مشکل آنها، انتخاب شد و حتی 
قرار بود کمیته ای هم در این زمینه تشــکیل شــود که 
نشد. در آن زمان من در سازمان بهزیستی بودم و بودجه 
ســازمان در حــوزه تی اس ها فقط ۲۰ میلیــون تومان 
بــود. پس اولین قدم، افزایش ایــن اعتبار و قدم بعدی، 
تســهیل روند درمان آنها بود. در سال ۸۶ ما توانستیم 
در بودجه رســمی کشــور، ۶۰۰ میلیون تومان را برای 
ترنس سکشــوال ها در نظر بگیریم کــه با درنظرگرفتن 
هزینه درمان های جانبی و حمایت های اجتماعی پس 
از عمل، این رقم به یک  میلیارد تومان رسید و عملا یک 

جهش تاریخی به حساب می آمد.
 شرایط این گروه از افراد جامعه در آن زمان به  �

چه شکلی بود؟
اولین کاری که ما کردیم، مطرح کردن آنها به عنوان 
شــهروندان جامعه بود، شــهروندانی که بــه دلیلی 
ناخواســته، دچــار وضعیتی شــده  اند که می شــود با 
جراحی آن را رفع و با حمایت های پس از عمل، آنها را 

به جامعه برگرداند. خاطرم هست که ترنس سکشوالی 
داشــتیم که کارت پایان خدمت در جیبش داشــت اما 
مانتو می پوشید. بنابراین مجموعه ای از اقدامات را آغاز 
کردیــم. در اولین مرحله، تشــکیل پرونده و مراجعات 
پزشــکی قانونی این افراد به استان ها بازگشت و سعی 
کردیــم جلوی آمــدن آنها بــه تهران و بروز مســائل 
حاشــیه ای را بگیریم. سقف کمک مالی تا پنج میلیون 
تومان در اختیار مدیران بهزیســتی اســتان قرار گرفت. 
در بحــث کارت پایان خدمــت هم مشــکل داشــتیم؛ 
علت معافیت آنهــا در کارت های پایان خدمت بیماری 
روانی قید می شــد و با هماهنگی ها و جلســاتی که با 
نظام وظیفه ترتیب دادیم، حالا علت معافیت را بیماری 
غدد یا بیماری های هورمونی قید می کنند. تغییر اوراق 
هویتی آنها هم یکی دیگــر از اتفاقات خوب آن دوران 
بود که با همــکاری قوه قضائیه و ثبــت احوال انجام 
شــد. بعد از آن یکباره موضــوع امنیت اخلاقی مطرح 
شد و گشــت هایی که در خیابان ها با تی اس ها برخورد 
می کردند. ما آن زمان با سردار روزبهانی جلسه داشتیم 
و به ایشان نشــان دادیم که بعضی از تی اس ها بعد از 
عمل، مجبور به استفاده از لوازم آرایشی بیشتر هستند 
و این موضوع از طرف آنها پذیرفته شــد که هنوز جای 

قدردانی دارد.
 چنین شــرایطی، در نهایت به چند بیمار دچار  �

اختلال هویت جنسی کمک کرد؟
در یک ســال، ۱۹۶ نفر تحت جراحی قرار گرفتند و 
حتی به یاد دارم که دوشنبه ها در مرکز اورژانس نواب 
جمع می شــدند تا گروه های خودیار تشــکیل دهند و 
دنبال مطالباتی چون مســکن و دیدار با وزیر رفاه وقت 
باشــند. این یک برگ برنده بود چراکه ما ســعی کردیم 

آنها را عملا به جامعه برگردانیم.
در آن دوران، ســخنان احمدی نژاد در دانشگاه  �

کلمبیا، تأثیــر عجیبی روی موضــوع حمایت های 
دولتی از ترنس ها گذاشت. جریان دقیقا چه بود؟

آقــای احمدی نــژاد  از  می دانیــد در آن جلســه 
ســؤالاتی درباره وضعیت زندگی ترنس سکشوال ها و 
هموسکشوال ها پرسیده شد و آن بنده خدا نمی دانست 
چه پاسخی باید به آنها بدهد و در واقع جوابی که داد، 
مبتنی بــر اطلاعات دقیق نبود. امروز هم در بســیاری 
از کشورهای پیشــرفته دنیا به ترنس سکشوال ها اوراق 
هویتــی نمی دهند اما ما در ایران نه فقــط از این زاویه 
بلکه از زاویه حمایت از این گروه خاص واقعا جلوتریم.

 آن زمان که برای معرفی درست ترنس ها تلاش  �
می کردید، دوست داشــتید که روزی در رسانه ملی 

کشور هم از آنها حرفی به میان آید؟
طبیعی است؛ می خواستیم نشان دهیم که آنها هم 
شــهروندان همین جامعه هســتند و باید بتوانند برای 
جراحی خود از بیمه برخوردار شوند، برای حمایت های 
پس از عمل، تنها نمانند و فرهنگ ســازی درخصوص 
پذیرش شان در جامعه انجام شود. به یاد دارم آن زمان، 
پیرمردی پس از ازدواج فرزندش، تغییر جنســیت داد. 
این موضوع و موضوعاتی مشابه آن هنوز در خانواده ها 
پذیرفته نمی شود و رسانه می تواند در این زمینه واقعا 

تأثیرگذار باشد.

تى اس ها هم شهروند ما هستند

دوهفته نامــه   ۴۴۶ شــماره   
شد.  منتشــر  ســینما»  «جهان 
پرونــده اصلــی ایــن شــماره 
بــه موضــوع ســی و چهارمین 
جشــنواره جهانــی فیلم فجر 
اختصــاص دارد و بــرای ایــن 
پرونده با «رضا میرکریمی»، دبیر این جشنواره، گفت وگو 
شده است. این مجله همچنین در بخش های بعدی 
خود به مرور آثار در حال اکران پرداخته است؛ ازجمله 
نقد مفصلی که درباره فیلم تحسین شــده «ابد و یک 

روز» و همچنین «بادیگارد» منتشر کرده است. 

پیشخوان

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مینو مرتاضى لنگرودى

داستان هاى نقطه دار... 

چیزهایی جز  چین و چروک ها

چیز هایی هم هست؛ مثلا این خورشید، کودک آن 
هفته، کفتر پس فردا... 

بــه محض اینکــه دو قــدم از کشــور محترم و 
دوست داشــتنی مان دور می شــوم، اگر زیبایی ها و 
نظم و آرامشی در سفری می بینم، همه اش می شود 
حسرت در دلم که چرا سرزمین من با سابقه فرهنگی 
چند هزار ســاله از این چیز های بدیهی خوب محروم 
است؟! چیز های ساده و حقوق اولیه ای که هیچ کدام 
منافاتــی هم با اخلاقیات و شــرعیات ما ندارد؛ مثل 
هوای خــوب، خیابان های تمیز، رانندگی در آرامش، 
احترام به حقوق شــهروندی و شــاید ساده ترینش 
«لبخند» که این روزها در ســرزمین من تبدیل به کار 
عجیبی شــده و من که به عادتــی خانوادگی و البته 
شغلی از ســر صبح به آدم و عالم لبخند می زنم، با 
واکنش های غریب مردم مواجه می شوم و جملاتی 
می شــنوم از این قبیل: وا این چشه؟! عین فیلماش 
مســخره اســت!  به چــی میخندی حــالا بگو مام 
بخندیم؟  بماند که قدمت را که کمی به سمت راست 
و چپی فراتر از مرزهای وطن می چرخانی، اولین زبان 
بین المللی گفت وگوی فرهنگی همین لبخند است و 
بس! اما این بار نکته ای زنانه، عجیب و البته غم انگیز 
نظرم را به خــود جلب کرد. در لابی هتل مان، ناچار 
به انتظاری نیم ســاعته بودم و از قرار عروسی ای در 
همان هتل برقرار بود و بیشتر مدعوین خانم ها بودند. 
زنانی با سنین، جثه و لباس های مختلف که همگی 
در یک نکته یکســان بودند و آن طبیعی بودنشــان 
بود. تقریبا هیچ دســت کاری و جراحی بر صورت ها 
به چشــم نمی خورد و موها، ناخن هــا و رنگ های 
چشــم صورت همه مال خودشــان بود. همگی به 
گمانم از ۲۰ســاله تا ۸۰ساله بســیار زیبا و دلنشین 
بودند. راز این زیبایی همگانی در طبیعی بودنشــان 
بــود و بــس! و حتــی پیــری و چین و   چروک های 
صورتشان وقار و شیرینی خاص خودش را داشت! 
و من حســرت خوردم که سال هاست در سرزمینم 
به ندرت زنــی را می بینم که با سن وســال خودش 
که هیچ، بــا طبیعــت وجــودش در هماهنگی و 
صلح باشــد. این روزها چند زن پیر دوست داشتنی 
دوروبرمان داریــم؟ انگار همه به طور ترســناک و 
مصنوعی قرار است در یک زمان فریز شوند و بمانند 
و بیشتر از زندگی، زندگی کنند که کاری محال است 
و متأســفم که وقتی با همسفرم که پزشک پوست 
بــود، صحبت می کردم، مدعی بود ســرانه مصرف 
لوازم آرایش در ایران تقریبا به اندازه کل خاورمیانه 
است!  بیشتر از زندگی نمی شــود زندگی کرد، باور 
کن!  یاد شعر سهراب می افتم و فکر می کنم واقعا 
چیزهایی هم هســت که به جز چین و چروک ها باید 
به آنها دقت کنیم. کودک آن هفته، کفتر پس فردا و 
هنوز نان گندم خوب است و هنوز آب میریزد پایین 

اسب ها می نوشند... 

 بهاره رهنما

پول داران براى کمک، دلقک شدند 

 دیان
motazedian.mehdi@yahoo.com 


